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  چكيده

بازشـناخت مباحـث مهـدويت در قـرآن و بازتـاب آن در      ، يكي از موضوعات نيازمنـد پـژوهش  

موضوعات مهدويت مـورد توجـه   ، آياتي كه در تبيين آنجمله از . تفاسير مذاهب اسلامي است

ضـمن تبيـين   ، نوشـتار پـيش رو  . عـراف اسـت  سـوره ا  187آيـه شـريفه   ، مفسـران قـرار گرفتـه   

رويكـرد  ، تفسـيري رشيدرضـا و مراغـي    يبـا تأكيـد بـر آرا   ، هاي مفسران شيعه و سني ديدگاه

هاي احتمالي ايـن   به بوته نقد كشانده و چالش، در مواجهه با روايات مهدويرا انكاري ايشان 

هـاي مشـترك    زتـاب آمـوزه  گيـري با  سـپس بـا ره  . ها را مورد ارزيابي قـرار داده اسـت   برداشت

. باره پرداخته اسـت  هاي مفسران در اين به تبيين ديدگاه، مهدويت در تفاسير فريقين در ذيل آيه

السـاعه بـودن زمـان     اشراط، مشخص نبودن وقت ظهور :مشترك مهدوي  سه آموزه، باره در اين

توجـه قـرار    بازشناسي گرديد كه در برخـي تفاسـير فـريقين مـورد    ، ظهور و اصل مهدي باوري

 . گرفته است

، ةالسـاع   اشـراط ، فـريقين  مفسـران ، مراغـي ، رشـيد رضـا  ، اعـراف  187آيـه   :واژگان كليدي

  مهدويهاي  آموزه

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 a.nobari@ut.ac.ir دانشگاه تهراناستاديار گروه اخلاق و آشنايي با منابع اسلامي، .  1

   reyhani_nia@ yahoo.com    ي قرآن و متون دانشگاه معارف اسلاميادانشجوي دكتر.  2
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 مقدمه. 1

يسألَُونَك عنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها قـُلْ  N: فرمايد سوره اعراف مي 187خداي متعال در آيه 
بر ندا عهْلما عغْتـَةً    إِنَّمإِلاَّ ب ُيكمضِ لاَ تـَأْتالأَرو اتاوم ي لاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو ثَقُلتَ في السـ

  .Mيسألَُونَك كأََنَّك حفي عنهْا قُلْ إِنَّما علمْها عند اللهّ ولَكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ

را در مورد وقوع قيامت و اوصاف آن دانسته و مذكور آيه شريفه ، ماكثر مفسران قرآن كري

بـا  ، اما برخي از مفسران شـيعه و اهـل سـنت    ؛ندا هذيل آن به مباحث مرتبط به قيامت پرداخت

 4را با امام مهـدي   آن، توجه به روايات تفسيري ذيل آيه شريفه و تطبيق آن به روز ظهور

اين مقاله كه بـا   ؛ندا همهدويت پرداختدر خصوص مباحثي  بهذيل تفسير آيه، مرتبط دانسته و 

بررسي اين موضـوع در منـابع تفسـيري فـريقين و     ، ضمن اي انجام شده است روش مقايسه

هاي مشترك مهدوي در ذيل آيه مـذكور در   به بازشناسي و تبيين آموزه، ها تحليل و تبيين آن

دار در سنت اسلامي است كـه   باوري ريشه، باور به مهدي در آخرالزمان. تفاسير پرداخته است

اي قابـل توجـه بازتـابي     مخصوصا دانش تفسير به گونـه ، هاي مختلف علوم اسلامي در حوزه

 ؛گرچه اين موضوع در موارد متعددي از تفاسير فريقين بازتاب يافته است. معنادار داشته است

اي فـراهم   اختصاص داده و زمينهه اين باور به خود ئاعراف جايگاه قابل تأملي در ارا 187آيه 

نشان داده شود ، در تفاسير دو جريان فكري شيعه و سني، تا با بررسي تطبيقي آناست آورده 

بـوده و   جانبه نسبت به شيعه رويكردي يك، اتهامات بيان شده از سوي دانشمندان اهل سنت

ه طور مشـخص  ب، منظوربدين . با واقعيات موجود در فرهنگ علمي اسلامي هماهنگ نيست

مورد بررسي و نقـد قـرار   ، اند پرداخته جانبه ه ديدگاهي يكئدو تفسير المنار و مراغي كه به ارا

، هـايي  بلكه بايد گفت با توجه به چنين بازتاب، ها وارد نيست گرفت و ثابت گرديد اتهامات آن

، بـاره  در ايـن  بلكه لازم اسـت ، توان انكار كرد سازي و نه مي توان شخصي اين آموزه را نه مي

تبيين كارآمد آن اقدامي علمي و همه جانبـه   اب، ضمن پالايش آن از خرافات و احاديث جعلي

 .صورت گيرد

 مفهوم شناسي واژگان آيه. 2

تعبيـر   »قيامت«زمان است كه در برخي آيات قرآن از آن به  يجزئى از اجزا :الساعة) الف

كه قيامت با سرعت در بدين دليل يا ، وزبه خاطر سرعت حسابرسي اعمال در آن ر ؛شده است
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باشد  مي »كمي از زمان«، است و معناي دوم آن »قيامت«، پس معناي اول آن .گذر زمان است

 . )434ص: تا بي، اصفهاني راغب(

 : اين واژه در قرآن سه كاربرد دارد

تأَخْرُ  N :مطلق وقت. 1 م لا يسـ تَقدْمونَ  لكُلِّ أُمةٍ أجَلٌ فإَذِا جاء أجَلهُـ و  ؛Mونَ سـاعةً و لا يسـ

ساعتى آن را پس اندازند ] توانند مى[نه ، پس چون اجلشان فرا رسد ؛براى هر امتى اجلى است

 ).34 :اعراف( و نه پيش

  .)55 :حج( Mو لا يزالُ الَّذينَ كَفَروُا في مرْيةٍ منهْ حتَّى تأَْتيهم الساعةُ بغْتةNًَ :وقت مرگ. 2

آمدن مرگ است و آن با قيامت ، كند كه غرض از ساعت روشن مي، پيوسته در شك بودن

 . ترديد هستندار در برزخ هم در حال يم كفيكه بگو مگر آن، سازد بودن نمى

رُ N :قيامت. 3  قيامـت نزديـك شـد و مـاه از هـم شـكافت       ؛Mاقْتَرَبت الساعةُ و انشْقََّ الْقمَـ

  .)353-352، ص3ج: 1371، قرشي(، )1:قمر(

وقت «كاربرد چهارمي نيز ذكر گرديده كه به معناي ، »ةالساع«براي لفظ ، در روايات شيعه

  :باشد مي »ظهور

هـلْ للْمـأْمورِ الْمنتَْظَـرِ الْمهـدي مـنْ      : سألَْت سيدي الصادقَ: رويِ عنِ الْمفَضَّلِ قَالَ
يـا  : قلُْـت . حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بِوقْت يعلَمه شيعتنَُا: س؟ فقََالَوقْت يعلَمه النَّا

يسئلَُونكَ عنِ الساعةِ Nلأَنَّه هو الساعةَ الَّتي قَالَ اللَّه تَعالىَ : سيدي و لم ذَاك؟ قَالَ
ها علْمرْساها قُلْ إِنَّما عانَ مَأي و ماواتي السف ثقَلَُت وها إلَِّا هْقتولِّيها لجي لا يبر نْد

  .)349، ص4ج: 1375، طريحي( Mالْأَرضِ

توانـد   به قيامت اختصاص ندارد و مي »ةالساع«آيد كه واژه  به دست مي، از آنچه گفته شد

 . مصاديق مختلفي داشته باشد

آن چيز ثابت و پا بر  ؛ء يرسْو رسا الشي ؛است »ثبوت« به معناي »رسو«از ماده  :مرساها) ب

يسئَلُونَكN : اسم مفعول است و در آيه، اسم زمان، اسم مكان، در معنى مصدر، مرسْى. جا شد
، اصـفهاني  راغـب ( يعنى زمان ثبوت و وقـوع قيامـت   ؛)187: اعراف( Mعنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها

 .)354ص: تا بي

انكشاف شيء و بروز و «اصل واحد است و به معناي ، جيم و لام و حرف معتل :جليّهاي) ج

ايـن واژه را بـه   ، و مفسران قـرآن كـريم   .)468، ص1ج: تا بي، فارس ابن(باشد  مي »ظهور آن
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  .)423، ص15ج: 1420، فخر رازيو  370، ص8ج: 1417، طباطبايي( اند معنا كرده »يظهرها«

يعنى در مهربانى بـه آن حيـوان مبالغـه     ؛است »أحَفَيت الدابة« از اصل اين معنى :حفي) د

ا  N :است »بسيار نيكوكار و مهربان و لطيف«به معناي ، حفي .كردم : مـريم ( Mإِنَّه كانَ بـِي حفيـ

مورد در . به معناي دانشمند و آگاه به چيزي استنيز يعنى او بر من بسيار مهربان است  ؛)47

گويى كه  ؛Mكأَنَك حفي عنهْاN :پرسند در باره قيامت مى 6از پيامبر، رافاع سوره 187آيه 

او آگاه به قيامـت   ؛Mعلمْها عندْ ربيNپاسخشان ده كه : گويد ميخداوند ، »تو از آن آگاه هستي

مبالغه و اصرار وجود دارد كه ، نوعي در واقع در اين ماده .)246ص: تا بي، اصفهاني راغب(است 

با اصرار و سؤال پيـاپي  ) ب ؛بسيار مهربان است )الف: است ر هر دو معناي آن منعكس شدهد

 .به چيزي آگاه شد

 ديدگاه رشيد رضا و مراغي در موضوع مهدويت. 3

 ديدگاه رشيد رضا. 3ـ1

، ضمن اعتراف به شهرت عقيده مهدويت در ميـان مسـلمانان  ، در تفسير المنار، رشيد رضا

بـا پيـروي غيرعالمانـه از ابـن     ، آيه شريفه مـورد بحـث  در از جمله  خود؛ در چند جا از تفسير

وي مسئله مهـدويت را  . به انكار اصل مهدويت و خدشه در روايات آن پرداخته است، خلدون

متعارض و غيـر قابـل   ، روايات آن را ضعيف ؛مانند كعب الاحبار دانسته يساخته سياست بازان

، 6، ج1342، رشيدرضـا (دانـد   مـي  موجـب فسـاد و فتنـه   شمارد و عقيده مهدويت را  جمع مي

 .)394-392، ص10و ج 503-499، ص9ج؛ 58-57ص

 ديدگاه مراغي. 3ـ2

اكثـر  : گويـد  مـي  تكرار كـرده و رشيدرضا را  ، ادعايمراغي نيز ذيل آيه شريفه مورد بحث

شـيخان در  دليل، همين  بهو  اند را انكار كرده دانسته و آناحاديث مهدويت را ساختگي ، علما

را باعـث فسـاد و    4عقيده به ظهور مهدي، وي در ادامه .اند ها اعتنا نكرده صحيحين به آن

، مراغـي ( دانـد  و آن را دستاويز مدعيان حكومت مياست هاي اسلامي برشمرده  فتنه در گروه

 .)134-133، ص9ج :تا بي
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 يفه ذيل آيه شربه روايات مهدويت نقدهاي ادعايي رشيد رضا و مراغي . 3ـ3

، اين ادعا را با ذكر چند روايت در مورد نسب و نام حضـرت  ؛تعارض در روايات مهدويت) الف

 ؛اند مستدل كرده

فقـط  ، باره در اين :اند ها را موضوعه دانسته احاديث مهدويت را انكار كرده و آن، اكثر علما) ب

 ؛خلدون اشاره شده است به نام ابن

ها  لذا در صحيحين ذكري از آن ه؛مهدويت اعتنا نكرد به احاديث) بخاري و مسلم(شيخان) ج

 ؛نشده است

 است؛ پيامدهاي منفيداراي  اعتقاد به مهدويت) د

، 9ج :تـا  بـي ، مراغيو  503-499، ص9ج :1342، رشيدرضا(شيعي بودن انديشه مهدويت )  ه

 .)134-133ص

 بررسي و نقد ديدگاه رشيد رضا و مراغي. 4

 نقد كلي. 4ـ1

 اي ايـن مسـئله عقيـده   ، ن و انكار كننـدگان اعتقـاد مهـدويت   اف خود منتقدبه اعترا :يك

 . اعم از شيعه و سني است، عمومي در ميان تمام مسلمانان جهان

رواياتي وارد شده مبني ، هاي قيامت داند در نشانه خاص و عام مي: گويد نويسنده المنار مي

ام خواهد كرد و زمين را از عدل قي 4به نام مهدي، 6كه مردي از اهل بيت پيامبر بر اين

 .)57، ص6ج :1342، رشيدرضا(كه از جور پر گشته باشد  بعد از اين، پر خواهد كرد

منتظـر دجـال و   ، مسلمانان قبل از وقوع قيامت: نويسد وي در جاي ديگر از تفسيرش مي

 .)489، ص9ج، همان(و يأجوج و مأجوج هستند  7و مسيح 4مهدي

، بنابر أشهر روايات: است آمده »مهدي منتظر«فسير مراغي در مورد در المنار و تهمچنين 

نامش محمد بن عبداالله است و مشهور در نسَبش اين است كه علوي و فاطمي و از فرزنـدان  

 .)133، ص9ج :تا بي، مراغيو  502-501، ص9ج :1342، رشيدرضا(باشد  حسن مي

ها و انكار اصـل   به ابطال آن، دويتبدون بررسي تمام روايات مه، رشيد رضا و مراغي :دو

 .باشد و اين روش غيرمنطقي و به دور از انصاف مي، اند حكم كردهمهدويت 

كه توسط علماي (احاديث ضعيف و جعلي نيز وجود دارد ، اگر چه در موضوع مهدويت :سه
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اهل احاديث صحيح و معتبر مهدويت نيز به طور فراوان در منابع  ؛)اسلامي بايد پالايش گردد

عقيده مهدويت و بسـياري از اخبـار   ، و اكثر علماي اهل سنتگردد  ملاحظه ميسنت و شيعه 

  . )تمام كتاب: 1422، موسويتمام كتاب و : 1402، فقيه ايماني(اند  كردهآن را تأييد 

هاي مشترك مهدويت ذيل آيه شريفه برداشـت   با عنوان آموزه، آنچه در ادامه مقاله :چهار

 .شود ض ديدگاه رشيد رضا و مراغي در موضوع مهدويت محسوب مينق است؛ گرديده

 نقدهاي جزئي. 4ـ2

 :تعارض در روايات مهدويتادعاي  :يك

مـدعي تعـارض در   ، 4ايشان با نقل چند روايت در مورد نسـب و نـام حضـرت مهـدي    

 .روايات مهدويت هستند

  :است به اين ادعا نكات ذيل قابل تأمل پاسخدر 

مانند نسب حضرت ، است 4در مورد جزئيات مربوط به حضرت مهدي، تعارض ادعايي) الف

تعارضي در اصل عقيده مهدويت كه  نه اين ؛عباساست يا از فرزندان كه از فرزندان حسن 

شود و شايد ايـن روايـات    وارد نمي اي خدشه بر اصل مهدويت، بنابراين .وجود داشته باشد

 .به جهت تقيه يا توسط وضاعين صادر شده باشد

در تعارض روايات بايد به مرجحات سندي و متني و راهكارهاي عـلاج تعـارض مراجعـه    ) ب

 .كه همه روايات را از اعتبار ساقط دانست نه اينكرد، 

گيرد كه هر دو دسته از روايات از جهت سندي و متني و قرائن  تعارض هنگامي شكل مي) ج

قدرت تعارض با احاديـث  ، ضعيفوگرنه احاديث  ؛از قوت يكساني برخوردار باشند، صحت

برخي ، جا نيز رشيدرضا و مراغي در اين. ها را متعارض دانست توان آن قوي را ندارند و نمي

 .اند احايث ضعيف را با احادث قوي و متواتر متعارض دانسته

 :انكار احاديث مهدويت توسط اكثر علما ادعاي :دو

در اين زمينه اما  اند؛ كردهانكار را دويت احاديث مهاكثر علما  اند رشيدرضا و مراغي مدعي

هـا را   و آنكـرده  كه در صحت احاديث مهدويت ترديـد  اند  كردهبه نام ابن خلدون اشاره  تنها

 .جعلي دانسته است

 :باره لازم است به نكات ذيل توجه گردد در اين

به نام تعدادي  كرده باشند، بايداست كه اگر اكثر علما احاديث مهدويت را انكار آن حق ) الف
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انـد و   نكردهجز به نام ابن خلدون اشاره گفته شد، اما همان گونه كه  ؛شد از آنان اشاره مي

روان  به جز تعداد محـدودي از دنبالـه  ، واقعيت اين است كه ايشان در اين ميدان تنهاست

 .مانند رشيدرضا و مراغي و احمد امين، وي در دوران معاصر

  : كند ابن خلدون اعتراف مي) ب
، در همه عصرها اين است كـه بـه يقـين در آخرالزمـان    ، مشهور بين همه مسلمانان

. گسـتراند  رساند و عـدل را مـى   دين را مدد مى ؛كند فردى از خاندان نبوت ظهور مى

او . شـود  حـاكم مـى  ، همـه كشـورهاى اسـلامى   بر كنند و  مسلمانان از او پيروى مى

   .)367ص: تا بي، ابن خلدون(مهدى نام دارد 

بـه  ، هـا  هاى مربوط به مهدى آخرالزمان و نقد سـندى آن  اما بعد از ذكر تعدادى از روايت

: ولي به گفته يكي از علمـاي اهـل سـنت    ؛ترديد و تشكيك در مسئله مهدويت پرداخته است

نيست و حق آن است كه در هر رشته و فنى به صاحبان ) حديث(ابن خلدون مرد اين ميدان «

نـه  ، چرا كه ابن خلدون مـورخ اسـت   ؛)146ص: 1328، كتّاني( »اجعه شودآن فن و دانش مر

 .ندا هپرداخت  اما رشيدرضا و مراغي بدون بررسي روايات مهدويت به نقد و انكار آن ؛محدث

و اكثـر علمـاي اهـل    است اهل سنت آمده هاي  احاديث مهدويت در بسياري از كتاب) ج

 .)تمام متن: 1422، موسوي تمام كتاب و: 1402، نيفقيه ايما(ند ا هها را تأييد كرد سنت آن

  در صحيحين به علت عدم ذكرشان احاديث مهدويت بودن  فاقد اعتبار ادعاي :سه

 :در پاسخ به اين ادعا بايد گفت

 ؛نزد آنان نيسـت  روايتدليل بر ضعيف بودن آن ، اگر حديثى در صحيحين وجود نداشت) الف

 .روايات صحيح نيستندبخارى و مسلم مدعي جمع همه زيرا 

مستدركات صحيحين و روايات صحيح دانسته شده در هر كدام كه هاي  كتاببا توجه به ) ب

، بايد گفت براي حصر روايات صـحيح در ايـن دو مرجـع    ؛در ديگري منعكس نشده است

بـه معنـاى   ، هاى صحيح در صـحيحين  در واقع منحصر دانستن حديث. وجود ندارددليلي 

بلكه احاديث موجود در صحيحين ، حديثى اهل سنتهاي  كتابدر ديگر تشكيك و ترديد 

هـاي   كتـاب قبل و بعـد از بخـارى و مسـلم و    ، ها جامع حديثى نوشتن ده، بنابراين. است

منحصـر  نشان از اين دارد كه احاديث صحيح نزد اهـل سـنت بـه صـحيحين     ، مستدرك

 .ر استگرچه جوامع سته نزد آنان از اعتبار خاصي برخوردا ؛نيست
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وارد ، را ذكر كرده باشـد  4حديثى كه به صراحت نام امام مهدى، هر چند در صحيحين) ج

كه با توجه به ، شود ملاحظه ميچند حديث در صحيح بخارى و صحيح مسلم  ؛نشده است

دو  .وجود نداردراهي  4بر امام مهدى  ها جز تطبيق در تفسير آن، ن و احاديث ديگرئقرا

و هـم در  ، در صحيح بخارىهم  و يك مورد، در صحيح مسلم آمده، مورد از اين احاديث

 :شود ها اشاره مي كه ذيلاً به آن صحيح مسلم ذكر شده است

  : بخاري )الف
حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع مولى أبي قتـادة  

نـزل ابـن مـريم    كيـف بكـم إذا   : 6قال رسول اللهّ: الأنصاري أنّ أبا هريرة قال
 .)3087، ح401ص :همان( فيكم و إمامكم منكم

غير از اولـين نفـرى كـه    ، همين حديث را در صحيح خود ذكر كرده و سند حديث، مسلم

، 136، ص1ج: 1412، مسـلم ( بخـارى اسـت  ذكر شده در همانند سند ، مسلم از او نقل كرده

 .)244ح

 :ستچنين آورده ا از جابر بن عبد االلهبه نقل مسلم  )ب

ظـاهرين إلـى   طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا تزال : يقول 6سمعت النبي
: فيقول، تعال صل لنا: فيقول أميرهم، 7فينزل عيسى بن مريم -:قال -يوم القيامة

 .)247ح ، 137ص، همان(ة بعضكم على بعض أمراء تكرمه االله هذه الأم إن، لا

، عيسى بن مريم فرود خواهد آمد و آن هنگامتصريح دارند كه به اين نكته اين دو حديث 

امـام   7كـه حضـرت عيسـى    كنايه از اين .نه از ديگران، باشد امام مسلمانان از خودشان مى

امام بايد ضمن بيان اين نكته كه  ؛ بلكه امام مسلمانان از خودشان است، مسلمانان نخواهد بود

 .ه او اقتدا كندمعصوم باشد تا بتواند معصوم ديگري مانند حضرت عيسي ب

فـة يحثـي   يكون فـي آخـر أمتـي خلي   : 6قال رسول اللهّ«: كند مسلم از جابر نقل مي )ج
در « :ويژگى ذكر شده در ايـن حـديث  . )2913، ح223، ص4ج :همان( »االمال حثيا لا يعده عد

هـاى   در حـديث  ؛»بخشـد  اي خواهد آمد كه مال را بدون شمارش به مردم مي آخر امتم خليفه

آن است كـه منظـور حـديث    و اين، گوياي  نسبت داده شده 4صراحتا به امام مهديديگر 

ابـن  و  2232ح ، 246-245، ص4ج: 1419، ترمذى(است  4امام مهدى، صحيح مسلم نيز

 .)4083ح ، 540، ص5ج: 1421، ماجه

 اعتقاد به مهدويت در پيامدهاي منفيادعاي وجود  :چهار
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 :از سوي رشيدرضا و مراغي در دو بخش بيان شده است تيتبعات و آثار منفي اعتقاد به مهدو

كنند كه  مسلمانان هميشه بر ظهور مهدى تكيه كرده و گمان مى: گويد رشيدرضا مي )الف

كـه سـخن    در حـالى  ؛ها را تبديل خواهد كرد يا آن، هى را بر هم ريختههاى الا سنت، مهدى

 :فرمايد خوانند كه مى خداوند را مى

Nُنْظُرلْ يَيلًافهدتَب اللَّه نَّتسل ِينَ فَلنَْ تجَدلَالأْو نَّتونَ إلَِّا سMو سرنوشت [پس آيا جز سنت  ؛

وي .  ) 43: فاطر( يابى برند؟ و هرگز براى سنت خداوند تبديلى نمى پيشنيان را انتظار مى]  شوم

مسـلمانان و   باعث حركت و مقتـدر شـدن   4كه اعتقاد به امام مهدى به جاى اين: گويد مي

همه اين وظايف ، باعث شده گروهى با تكيه بر اين اعتقاد، برپاداشتن عدل در ميان مردم شود

  .)500، ص9ج: 1342، رشيدرضا( را به آمدن و ظهور مهدى موكول كنند

هـاى عظيمـى     باعث پيدايش فسادها و فتنـه ، اعتقاد به مهدى: رشيدرضا مدعي است )ب

ادعاي مهـدويت  اند و  افرادى پيدا شده، هاى مختلف ناطق و زمانكه در م مانند آن ؛شده است

 .اند داشته

 :بررسي

  :به نكات ذيل توجه شودباره لازم است  در اين

 و مخـرب  انتظـار « :اسـت  گونـه  دو انتظاردرباره انتظار در موضوع مهدويت بايد گفت، . 1

بـه عهـده امـام    را مه امـور  و قدمي برندارد و ه ندهد انجام كاري كسي كهبدان معنا  ؛»ايستا

، توسـط منتظـران   سـازي ظهـور   زمينـه بدان معنا كه ؛ »انتظار سازنده و فعال«و ، بداند منتظَر 

اكثر دانشمندان اسلامي انتظـار را در مفهـوم سـازنده آن مـورد تأكيـد قـرار       . گيرد صورت مي

اورشان بر و ب ؛)58-54ص :1379، مطهريو  235، ص2ج :1381: موسوي اصفهاني( اند داده

 .هاي الاهي را تغيير نخواهد هيچ كدام از سنت 7كه امام مهديآن است 

و هاى ناروا و ناصواب   استفاده، فكر و انديشهنوعي كه ممكن است از  سبب اين اگر به . 2

در بسـياري از   ؛اسـاس و پايـه آن موضـوع مـردود دانسـته شـود      ، گيردصورت هايى  بدفهمى

از برخـى آيـات   ، اى  مگر نه اين است كه عده .وجود خواهد آمدبه مشكلاتي موضوعات ديني 

آيـا راه حـل ايـن     ؟اند  هاى غلط و ناصوابى پيدا كرده ديدگاه، اى  طبق تفسيرهاى سليقهالاهي 

 ها را نفى كرد؟ طور كلى آن  است كه آيات قرآن را منكر شد و به

باعث انكار و رد اعتقـاد  ، امنفى اين ادعپيامدهاي اگر وجود تعدادى مدعى مهدويت و . 3
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چنين توان به سبب  آيا مى ؟چه بايد گفت؛ در خصوص مدعيان نبوت بشود 4به امام مهدى

 را مورد ترديد و انكار قرار داد؟ 6نبوت انبيا و رسول خدا، ينمدعيا

روشن در روايات اسلامى  ييها نشانه، مدعيان دروغينبراى تشخيص مهدى واقعى از . 4

 واقعـى از مـدعيان    راهكاري مهم در تشخيص مهدى، ها توجه به اين نشانه ذكر شده است و

 .دروغين است

 شيعي بودن انديشه مهدويت ادعاي :پنج

آن ، هـا  سبب اين اخـتلاف : كند شيعي بودن مهدي باوري را چنين استدلال مي رشيدرضا

 ـ  7كردنـد خلافـت را در آل رسـول از نسـل علـى      سعى مى، است كه شيعيان د و قـرار دهن

 .)503-502، ص9ج :1342رشيدرضا، (ردند سازى اين كار وضع ك احاديثى را به عنوان آماده

 :بررسي

 بـيش  اتهـامي ، اسـت جعـل شـده    شيعه توسط مهدويت احاديث، شود مى گفته كه اين. 1

از ، زيرا بسيارى از روايات موجود درايـن بـاره   ؛دبتا ينم بر را اين موجود هاى واقعيت و نيست

 :نويسد بستوى مى. ل سنت رسيده استطريق اه

جـز در  ، وجـود دارد  4حديث صحيحى كه در ميان احاديث مهـدى  46از مجموع 

هـا بـه شـيعه بـودن مـتهم نشـده اسـت         هيچ يك از راويان اسـناد آن ، يازده حديث

 .)375ص: 1420، بستوي(

ى اسـناد  دارا، حديث با توجه به مباني حديثي اهل سنت 35حداقل ، براساس اين ارزيابي

  .خوب و قابل قبولى هستند و هيچ فرد متهم به شيعه بودن در اسنادشان وجود ندارد

آيا صـرف شـيعه    ؛كه رجالي از شيعه در اسناد تعدادى از اين احاديث باشند با فرض آن. 2

بسـيارى از  ، شـود؟ اگـر چنـين باشـد     آن حديث از درجه اعتبار ساقط مـى ، بودن راوى حديث

از افـراد  ) بخارى و مسلم(؛ زيرا شيخان خواهند بودمعتبر اهل سنت مردود هاى  احاديث كتاب

 .اند زيادى از شيعه احاديث نقل كرده

گردد چند موضـوع مـرتبط بـا     با بررسي صورت گرفته در تفاسير فريقين، مشخص مي. 3

 مهدويت در ذيل آيه مورد بحث، بازتابي قابل توجه يافته است كه ادعاي انحصاري بودن اين

 .اين موارد به طور مشروح در ادامه خواهد آمد. دهد باور را پاسخ مي
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 هاي مشترك مهدويت در تفاسير مذاهب اسلامي ذيل آيه شريفه آموزه. 5

آيه شريفه را با مهدويت مرتبط دانسته و ذيل آن به ، برخي از مفسران شيعه و اهل سنت

ند نقـد و نقـض ديـدگاه رشـيد رضـا و      توا كه اين مطالب نيز مي، اند همباحث مهدويت پرداخت

و حتي از خودشان در اين زمينه مطالبي وجود  مراغي در انكار عقيده مهدويت محسوب گردد

هاي حديثي و تفسيري  در كتابكه هاي مشترك مهدويت نزد فريقين فراوان است  آموزه. دارد

. نيز وجـود دارد ينه در اين زمهاي اختصاصي  و البته آموزهشود  ملاحظه ميشيعه و اهل سنت 

در كـه  آيد  به دست ميسه آموزه مشترك مهدوي از مباحث مفسران فريقين ذيل آيه شريفه 

 :گيرد پاسخ به مطالب قبل مورد ارزيابي قرار ميجهت 

 مشخص نبودن وقت ظهور. 5ـ1

و مورد توجه برخي مفسران قرار گرفته آيه شريفه  ذيلاز مواردي است كه در  اين موضوع

 :اند اقدام كرده تر آيه فهم بيش ي با هدفرواياته ئبه اراجهت  در اين

 تفاسير شيعه )الف

اى كه حتـى   به گونه ؛است »وقت ظهور«مسئله ، يكي از مسائل مهم در موضوع مهدويت

. شـد  پرسـش مـى   :از معصـومان ، دربـاره آن ، 4ها پيش از ولادت حضرت مهـدى  سال

حضـرت را از رازهـاى الاهـى دانسـته و     نيـز همـواره زمـان ظهـور آن      4امامان معصـوم 

 :اند گذاران را تكذيب كرده وقت

  : فرمايند مي 7امام رضا: روايت اول
يلنْ عع هائنْ آبع نْ أَبيِهي أَبيِ عَثندح 7لقََد ِ6أَنَّ النَّبي  ولَ اللَّهسا ري َيلَ لهق

لا يجلِّيهـا لوقتْهـا إلَِّـا هـوN     فقََالَ مثلَهُ مثَلُ السـاعةِ  متىَ يخْرجُ القَْائم منْ ذُريتك؟ 
؛ 275ص: 1360، خـزاز رازي ( Mثقَلَُت في السماوات و الْأَرضِ لا تَأتْيكُم إلَِّا بغتْةًَ

 :1403، مجلسيو  372ص. 2ج: 1359، همان؛ 266، ص2ج: 1378، ابن بابويه
  .)154، ص51و ج 237ص. 49ج

 ؛تمام رجال اين حديث امامي و ثقـه هسـتند و سـند متصـل بـوده      1ا بررسي انجام شدهب

 .باشد سند حديث صحيح مي، بنابراين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النور درايةافزار  نرم: ك.ر. 1
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از جهات مشـخص   4به آيه شريفه مورد بحث استناد شده و ظهور قائم، در اين روايت

از برخـي  . بـه قيامـت تشـبيه شـده اسـت     ظهـور،  نبودن وقت آن و سنگيني و ناگهاني بودن 

 :اند كردهاشاره در اين باره و به نكاتي   روايت را ذيل آيه شريفه آوردهاين ، سرانمف

بر غير خداى تعالى تا زمـان ظهـور   ، وقوع قيامت يخفا: گويد صاحب تفسير لاهيجي مي

اشـاره  مـذكور  و در ادامـه بـه روايـت     .)138، ص2ج: 1363، شريف لاهيجـي (استمرار دارد 

نيز تا زمان وقوع آن بر غير خداي تعالي مخفي است و  4قائم وقت ظهور، بنابراين .كند مي

 .به صورت ناگهاني خواهد بوداين امر 

تفاسير نورالثقلين و كنزالدقائق نيز اين حديث را ذيل آيه شريفه ذكر و بر مشخص نبودن 

، مشـهدي قمـي  و  107، ص2ج: 1415، عروسي حويزي(ند ا هوقت ظهور به آن استدلال كرد

 .)260ص، 5ج: 1368

  : روايت دوم
 7هلْ للْمأْمورِ الْمنتَْظَرِ الْمهدي 7عنِ الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ سألَْت سيدي الصادقَ

منْ وقْت موقَّت يعلَمه النَّاس فقََالَ حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بِوقْت يعلَمـه شـيعتنَُا   
يسـئلَُونكَ عـنِ   Nت يا سيدي و لم ذَاك قَالَ لأَنَّه هو الساعةُ الَّتي قَالَ اللَّه تَعالىَ قلُْ

الساعةِ أيَانَ مرْساها قُلْ إِنَّما علْمها عنْد ربي لا يجلِّيها لوقتْهـا إلَِّـا هـو ثقَلَُـت فـي      
قلُْت أَ فلََا يوقَّت لهَ وقْت فقََالَ يا مفَضَّلُ لَا أوُقِّت لهَ وقتْاً وM...  السماوات و الْأَرضِ

لَا يوقَّت لهَ وقْت إِنَّ منْ وقَّت لمهدينَا وقتْاً فقََد شَارك اللَّه تَعالىَ في علْمه و ادعى 
 .)1، ص53ج: 1403، مجلسيو  433ص :1421، حلي(  أَنَّه ظَهرَ علىَ سرِّه

دانسته شده و بر مشخص نبودن آن تأكيد  »عةالسا«زمان ظهور از مصاديق ، در اين روايت

  . شده است

: 1363، شريف لاهيجي(است كرده اين روايت را ذيل آيه شريفه نقل نيز تفسير لاهيجي 

اص ندارد و ميان قيامـت  به قيامت اختص »عةالسا«توان گفت لفظ  مي، بنابراين .)138، ص2ج

 .باشد و ظهور مشترك مي

  : روايت سوم
يلنُ عنُ بس8قَالَ الْح ولَ اللَّهسي ردج ألَْتفقََـالَ   6س هـدعةِ بمَنِ الْأئ6ع 

 ـي ولْمع اللَّه مطَاهشَرَ أَعيلَ اثنَْا عرَائي إِسنب اءَنقُب ددي عدعةُ بمَالْأئ    أَنْـت ـي ومفَه
فَمتىَ يخْرجُ قَائمنَا أهَلَ البْيت قَالَ إِنَّما مثلَهُ كَمثَلِ  !قلُْت يا رسولَ اللَّه منْهم يا حسنُ
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: 1360، خـزاز رازي ( Mثقَلَُت في السماوات و الْأَرضِ لا تَـأتْيكُم إلَِّـا بغتَْـةً   Nالساعةِ 

  .)341، ص36ج: 1403، مجلسيو  153ص: 1378، ي؛ بحران167ص

 4و از زمـان خـروج قـائم    6بعد از پيامبر :مدر اين روايت از تعداد امامان معصو

ايـن  در پاسخ زمان ظهور را به قيامت تشـبيه فرمـوده كـه     6رسول خدا. است سؤال شده

نيـز  بحـث  به آيه شـريفه مـورد   كه  ضمن اين ؛به مشخص نبودن وقت ظهور اشاره داردنكته 

  .اين روايت در برخي منابع روايي ذكر شده است. استكرده استناد 

 تحليل و بررسي

 ؛توانـد از مصـاديق آن باشـد    روز ظهور نيز مـي اولاً، ، »عةالسا«با توجه به معناي عام واژه 

الف و لام عهد است كـه بـه زمـان    ، بنا به تصريح برخي از مفسران »عةالسا«الف و لام ، ثانياً

، ثالثـاً  ؛)47، ص6ج: 1378، طيبو  370، ص8ج: 1417، طباطبايي( د و معين اشاره داردمعهو

استناد كرد كه در توضـيح   7توان به روايتي از امام صادق در تبيين زمان معين و معهود مي

 آمـده و آن را بـه  ، )38: حجر( Mيومِ الْوقْت المْعلُومِ  إِلىNذيل آيه شريفه  »وقت معلوم«مفهوم 

 :تطبيق داده است، 4محمد روز ظهور قائم آل

عـن قـول    7عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قـال سـألت أبـا عبـد االله    

يـومِ الْوقْـت     يومِ يبعثُونَ قالَ فَإِنَّك منَ الْمنْظَريِنَ إلِـى   رب فَأَنْظرْني إلِىN: إبليس
يـا وهـب أتحسـب أنـه يـوم      : وم هو؟ قالجعلت فداك أي ي: قال له وهب Mالْمعلُومِ

يبعث االله فيه الناس إن االله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث االله قائمنا كـان  

يا ويلـه مـن   : و جاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول الكوفةفي مسجد 

: 1380، اشيعي(هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم 

  .)14، ص3ج: 1415، عروسي حويزيو  242، ص2ج

معيني را كه به زمان معهود و  »عةالسا«با استناد به اين روايت ، بعيد نيست بتوان بنابراين

روايـات تفسـيري    شاهد اين برداشـت  .تطبيق كرد »روز ظهور«و  »وقت معلوم«به ، دارداشاره 

بر روز  »عةالسا«روز ظهور به روز قيامت و تطبيق  با تشبيه است كه بيان شده ذيل آيه شريفه

 . اند اقدام كرده 7ظهور امام مهدي

 تفاسير اهل سنت: ب

   :داند وقت ظهور را كسي جز خدا نمي: گويد ابن عربي در تفسيرش مي
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رسـول   »كذب الوقـاتون « :قال النبي عليه الصلاة و السلام في وقت خروج المهدي

تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگـو  : فرمود 7يدر مورد وقت ظهور مهد 6خدا

 .)245، ص1 ج: 1422، ابن عربي(هستند 

و تكذيب وقت گذاران با اسناد صحيح و موثـق فـراوان   مربوط به روايات ، قابل ذكر است

؛ 368، ص1ج: 1407، كلينـي (؛ از جملـه  است و در منابع مختلـف شـيعه آمـده اسـت    متعدد 

. )103-117، ص52ج: 1403، مجلســيو  425ص :1411، طوســي ؛288ص: 1397، نعمــاني

اي كه به ظاهر درباره قيامت است،  بازتاب اين دسته روايات از سوي مفسران فريقين ذيل آيه

نظران اسلامي دارد كه با ديدگاه دو مفسر  نشان از گستره موضوع مهدويت در انديشه صاحب

 .مورد بررسي هماهنگ نيست

 .انـد  كـرده به روايات مقدار عمر دنيـا اشـاره   ، ه شريفهبرخي از مفسران اهل سنت ذيل آي

  : گويد آلوسي مي

كه عمر دنيا هفت هزار سال  كرده، مبني بر ايناي تأليف و چند روايت نقل  سيوطي رساله

پانصـد سـال بيشـتر    هـزار و  و از ، كنـد  بيش از هزار سال عمـر مـي   6است و امت پيامبر

، اي كه مـا درآن قـرار داريـم     مهدي در راس سده اگر: گويد مي) ق1270م (آلوسي. شود نمي

، آلوسي(بينم  شود و من گويا همه را منهدم مي منهدم مي، همه آنچه ما بنا نهاديم، ظهور نكند

 .)125، ص5ج: 1415

 )ق1345سـال  (اكنون كه ما در قـرن چهـاردهم هجـري    : گويد نويسنده تفسير المنار مي

ك قرن از سخن آلوسـي گذشـته و الحمـدالله آنچـه     مهدي ظهور نكرده و ي، كنيم زندگي مي

خـدا از او عفـو   ، منهدم شد و به جهت اوهامي كه جمع آوري كرده بود، سيوطي بنا نهاده بود

، 9ج: 1342، رشـيد رضـا  (دانـد   ايشان چنين رواياتي را از اسرائيليات و اوهام مأخوذ مي .نمايد

 .)470ص

سـيوطي در ايـن زمينـه    : گويـد  مي ر اين بارهاو د. استمراغي نيز به اين مسئله پرداخته 

اي تأليف و رواياتي نقل كرده كه عمر دنيا هفت هزار سال است و عمر اين امت از هزار  رساله

از ، شـكي نيسـت آنچـه در ايـن بـاب آمـده      : گويد مراغي مي. شود تر نمي و پانصد سال بيش

و گذشـت زمـان بسـياري از     است اسرائيليات گرفته شده و در نص قابل اعتمادي ثابت نشده

بر اسـاس قـرائن باسـتان    ، دانشمندان زمين شناس. استكرده اين اوهام و خرافات را منهدم 
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، 9ج: تـا  بـي ، مراغـي (علم قطعي دارند كه عمر زمين هزاران سـال اسـت   ، شناسي و آثار بشر

 .)131ص

مشـخص   وقت ظهـور را قصد دارند كساني كه با تمسك به اين روايات ضعيف ، بنابراين

اوهـام و  ، ؛ چرا كه علماي اهل سنت اين روايات را از اسـرائيليات كنند تلاش بيهوده مي، كنند

 .دكن ها را ثابت مي آن دروغ بودن، دانند كه گذر زمان خرافات مي

 4قابل ذكر است در ساير منابع اهل سنت نيز وقت مشخصي براي ظهور مهدي موعود

امـر بـه اراده   اين ص نيست و است كه وقت ظهور مشخانان بر آن بيان نشده و اجماع مسلم

  : گويد يكي از علماي اهل سنت مي .)18ص: 1386، رضواني( استموكول پروردگار 
كه سال و ماه خـروجش   بدون اين، بي شك مهدي در آخر الزمان خروج خواهد كرد

 زيرا اخبار در ظهور مهدي متواتر است و جمهور امت اسلام از گذشته ؛مشخص شود

هـا ارزشـي نداشـته و     مگر عده كمي كه مخالفـت آن  ؛تاكنون بر آن اتفاق نظر دارند

  .)145ص: 1379، القنوجي(قابل اعتنا نيست 

، به عنوان يكـي از  مشخص نبودن وقت ظهورمدعي گرديد توان  ميبنابر آنچه گفته شد، 

مي و تمـام  هاي مشترك مهدوي بين مذاهب اسلا از آموزهموضوعات فرعي مسئله مهدويت، 

از ، مانند علم به زمان وقـوع قيامـت   زيرا علم به وقت ظهور آيد؛ به شمار ميمسلمانان جهان 

دانـد و ظهـور از مقـدمات فـرا      علومي است كه فقط نزد خداست و كسي جز خدا آن را نمـي 

  .رسيدن قيامت است

 بودن ظهور ةالساعأشراط . 5ـ2

جزئـى از  «بـه   »السـاعة «است و  »بتداى چيزا«يا  »نشانه«به معناى ، »شرط«جمع  »أشراط«

مـراد از  ، بنـابراين  .اسـت  »قيامـت «جـا   شود و مقصود از آن در اين گفته مى »روز اجزاى شبانه

، فراهيـدي (شـود   واقع مـى ، هايى است كه پيش از قيامت يا در آستانه آن نشانه، ةالساع اشراط

 .)257، ص4ج: 1375، طريحى و 235، ص6ج: تا بي

گونه به كار  اين »الساعة« فقط يك بار و به صورت اضافه به ضمير، »اشراط«واژه  در قرآن،

 :رفته است

N  كـْراذ مْتهإذِا جـاء مَأشَْراطهُا فأََنَّى له جاء َغْتةًَ فَقدب مهيةَ أَنْ تأَْتاعنْظُروُنَ إلَِّا السلْ يَفهمهM 

 . )18: محمد(
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ده ي ـو همچنين فروپاشى نظام طبيعت و در هـم پيچ   ماعىبرخى از تحولات اجت، مفسران

هـا اشـاره    شدن و تبديل آسمان و زمين پيش از ظهور قيامت را كه در آيات گوناگونى بـه آن 

 .)42ص: 1388، سليميان(اند  هاى قيامت دانسته از نشانه ؛شده است

 ارتباط أشراط الساعه با مهدويت. 5ـ2ـ1

 :تي به هم مرتبط هستند كه عبارتند ازاشراط الساعه و مهدويت از جها

و نـزول حضـرت    4اصـل ظهـور حضـرت مهـدي    ، در برخي از روايـات فـريقين   :يكم

: 1414، ابـن حبـان  و  436ص: 1411، طوسي(است عنوان گرفته  »ةالساع اشراط«، 7عيسي

 .)257، ص15ج

ه عنوان خسف بيداء كه در منابع اهل سنت بو  دجال، مواردي از قبيل خروج سفياني :دوم

 664، ص2ج: 1412، ؛ مسلم6، ص4ج: تا بي، حنبلبن احمد ( مطرح گرديده  »اشراط الساعه«

قلمداد شده  »علائم ظهور«كه در منابع اماميه به عنوان  ؛)356ص: 1423، و ابن حماد 666و 

 .)368، ص2ج: 1372، مفيد(است 

: 1403، مجلسـي ( تأويل شده 4به ظهور مهدى »ةالساع«كلمه ، در برخى روايات :سوم

يكى از . هاى ظهور باز شده است براى نشانه ةاشراط الساعو راه استفاده روايات  .)1، ص53ج

از «: نويسـد  مـى است و  را در باب علائم ظهور آورده ةالساع اشراطاحاديث ، نويسندگان معاصر

شـراط  اروايـات  اسـت،  به ظهور حضرت تأويـل شـده    »ةالساع«، جا كه در برخى از روايات آن

توان  در مجموع مي .)29و 15ص: 1380، طبسى( »هاى ظهور تفسير كرديم را به نشانه ةالساع

اخص ، علائم ظهور. است »عام و خاص مطلق«و علائم ظهور  ةالساع اشراطنسبت بين ، گفت

وجـه مشـترك   ، نداي آسماني و خسف، دجال، و اموري از قبيل سفيانياست  ةالساع اشراطاز 

 .)29ص: 1394، طباطبايي و همكاران(د باش اين دو مي

 و مهدويت در تفسير آيه شريفه هالساعأشراط بازتاب . 5ـ2ـ2

  تفاسير شيعه )الف

در ذيل آيه نيز ديدگاه مفسران ، گفته شد ةالساع اشراطچه در تبيين  در ادامه با توجه به آن

 :شود ه ميئارا

خي مفسران اهل سنت مبني بر در ذيل آيه مورد بحث، ضمن ارائه ديدگاه برشيخ طوسي 
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عدم هماهنگي ميان باور شيعيان در موضوع مهدويت و انحصار علم به قيامت به خداوند؛ اين 

 : نويسد وي دراين باره مي. دو مطلب را متناقض ندانسته است

در مـورد  : گويند دليل بر بطلان قول رافضه است كه مي، آيهمفاد : استي گفته يجبا

نـص وجـود دارد و يكـي بعـد از ديگـري تـا روز قيامـت         :مامامان معصوامامت 

آخرين امام بايد بداند كه قيامت بعـد از او برپـا و تكليـف از مـردم     ، بنابراين. آيند مي

قُلْ إِنَّمـا علْمهـا   N: فرمايد شود و اين خلاف سخن خداي تعالي است كه مي ل مييزا
  .است تنها نزد پروردگار من، بگو علم آن. Mعنْد ربي

  : آورده استديدگاه اين نقد او در 
از او  زيرا ممتنع نيست كه آخرين امام بدانـد كـه بعـد    ؛اين سخن جبايي باطل است

داند چه زمـاني خواهـد    زيرا او نمي ؛شود گرچه نداند قيامت كي برپا مي ؛امامي نيست

، از سـاعه اگر گفتيم مـراد   .پس جايز است مرگ امام هنگام برپايي قيامت باشد. مرد

، وقت قيام مردم در حشر اسـت ، مخلوقات است و اگر گفتيم مراد از ساعه يوقت فنا

، شـوند  شود؛ زيرا هنگامي كه امام بداند مخلوقات بعـد از او نـابود مـي    شبهه زايل مي

، شوند و روايت شده بعد از مرگ آخرين امام داند مخلوقات چه زماني محشور مي نمي

ماننـد  ، و متواتر شدن امـارات آن  ةالساعخاطر ظهور اشراط به ، شود تكليف زايل مي

 .)49-48، ص5ج: تا بي، طوسي( ...طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابه و

 تفاسير اهل سنت: ب

  : كند اين روايت را ذيل آيه شريفه نقل مي، از تفاسير اهل سنت، تفسير روايي بحرالعلوم
متـى السـاعة؟   : سأله رجل فقـال  6و روى إبراهيم بن يوسف بإسناده أن النبي

اعة عشرة يقرب فيهـا  أعلم من السائل و لكن أشراط السما المسؤول عنها ب«: فقال
كـاة  ون الصـلاة منـا و الز  الماحل و يطرف فيها الفاجر و يعجز فيها المنصف و تك ـ

القراء فعند ذلك تكون أمـارة الصـبيان و سـلطان    مغرما و الأمانة مغنما و استطالة 
 .)573، ص1ج: تا بي، سمرقندي(و مشورة الإماء ساء الن

 :شود جا ذكر مي مقايسه در اينبه منظور مانند اين روايت در منابع شيعه نيز آمده است كه 

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زيِاد عنْ موسى بنِ عمرَ الصـيقَلِ عـنْ أَبِـي شُـعيبٍ     
نْ عع يلامحالْماللَّه دبنْ أَبيِ عانَ عمَلينِ سب اللَّه دينَ 7بنؤْميرُ الْم7قَالَ قَالَ أَم :

       يـهف فضَـعي ـاجِنُ والْم يـهف قَـرَّبي الفَْـاجِرُ و يهف ظَرَّفانٌ يملىَ النَّاسِ زنَّ عيْأتَلي
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ميرَ الْمؤْمنينَ فقََالَ إذَِا اتُّخذَت الْأَمانَـةُ مغنَْمـاً و   الْمنْصف قَالَ فقَيلَ لهَ متىَ ذَاك يا أَ
 !الزَّكَاةُ مغْرَماً و الْعبادةُ استطَالةًَ و الصلةَُ منّاً قَالَ فقَيلَ متىَ ذلَك يا أَميـرَ الْمـؤْمنينَ  

، 8 ج: ق1407، كلينـي ( ء و أُمـرَ الصـبيانُ  فقََالَ إذَِا تَسلَّطْنَ النِّسـاء و سـلِّطْنَ الْإِمـا   
   .)69ص

 .باشد اين روايت از جهت سند صحيح مي

 :چند نكته قابل توجه است، اين دو روايتدر خصوص 

گرچه در آيات و روايات بـه قيامـت غلبـه    ، كه در روايت اهل سنت آمده »ةالساع«لفظ . 1

 ؛اشد و به قيامت اختصاص نداردب مي »مطلق زمان«در لغت به معناي  ؛يافته است

 ؛به زمان ظهور نيز تأويل گرديده است، در منابع شيعه »ةالساع«لفظ . 2

كه از جهت مضمون و محتوا شبيه روايت اهل  7از اميرمؤمنان 7روايت امام صادق. 3

، بنابراين .به طور مطلق از آينده خبر داده و زمان يا حادثه معيني ذكر نشده است، سنت است

 .شودرا شامل هاي قيامت  هاي ظهور و نشانه تواند نشانه مي

روايت و ذيل آيه شريفه اشاره ، ةالساعتفسير ابن كثير و روح المعاني نيز به موضوع اشراط 

  : اند كردهرا نقل  ذيل
حمنِ، عـنْ أبَِـي هريَـرةََ    حدثنَاَ أبَو اليْمانِ، أخَبْرنَاَ شعُيب، حدثنَاَ أبَو الزِّناَد، عنْ عبد الـرَّ 

ولَ اللَّهسأنََّ ر ،ْنهع اللَّه يضـنْ       : قاَلَ 6رم سالشَّـم تَّـى تطَلُْـعةُ حـاعالس لاَ تقَُـوم
 لا ينفْعَ نفَسْاً إيِمانهُا لَـمN مغْربِهِا، فإَذِاَ طلَعَت فرَآَها النَّاس آمنوُا أجَمعونَ، فذَلَك حينَ 

و لتَقَُـومنَّ السـاعةُ، و   ) 158: انعـام ( Mتكَنُْ آمنتَ منْ قبَلُ أوَ كسَبت في إيِمانها خيَراً
     ةُ وـاعنَّ السلتَقَُـوم و ،ـهانِطوْيلَـا ي و هانعايَتبا، فلَاَ يمَنهيا بمهبَلاَنِ ثونشَرََ الرَّج َقد  قَـد

الرَّج َرفْانصَضهويطُ حلي وه ةُ واعنَّ السلتَقَوُم و ،همْطعفلَاَ ي ، هتْقحنِ لَي  لُ بلِبقسفلَاَ ي
، 3ج: 1419ابـن كثيـر،   ( فيه، و لتَقَوُمنَّ الساعةُ و قدَ رفعَ أُكلْتَهَ إلِىَ فيه فلَاَ يطعْمهـا 

 .)166، ص10ج: 1410 بخاري،و  124، ص5ج: 1415؛ آلوسي، 469ص

 بررسي

الفـاظ اختصاصـي   در آن، اسـتفاده شـده و    »ةالساع«در اين روايت نيز از لفظ مشترك . 1

يكي از پژوهشگران مهدويت در . قابل تأويل است، اين لفظ بنابراين .كار نرفته است هقيامت ب

، اسـت  شـده وارد  »سـاعت «كه در مورد كلمـه  متعددي از احاديث شريف : گويد اين زمينه مي
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يكـى  : شود به دو چيز اطلاق مى، در اصطلاح شرع مقدس »ساعت«شود كه  چنين استفاده مى

يـا زمـان   ، »سـاعت «مقصود از ، بنابراين. و ديگرى روز قيامت، 4روز ظهور حضرت مهدى

هـا   در بسـيارى از نشـانه  ، زيـرا ايـن دو زمـان    ؛است يا روز قيامـت  4ظهور حضرت مهدى

براى مؤمنان مايه رحمت و شادكامى و ، هم روز ظهور و هم روز قيامت ،كه اند؛ چه آن مشترك

 .)443-442ص: 1387، هاشمي شهيدي(موجب عذاب و نقمت است ، براى كافران و منافقان

: 1372، مفيـد (هاي ظهور دانسته است  شيخ مفيد طلوع خورشيد از مغرب را جزء نشانه. 2

، ل سنت طلوع خورشيد از مغرب و خروج قـائم و در برخي از روايات شيعه و اه ؛)368، ص2ج

 :شده استعنوان هاي قيامت  جزء نشانه

عشْـرٌ قبَـلَ السـاعةِ لَـا بـد منْهـا        :6قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ 7عنْ أَميرِ الْمؤْمنينَ
القَْائ خُروُج ةُ وابالد خَانُ والد الُ وجالد و يانْفيالس ا وغْرِبِهنْ مسِ مالشَّم طلُُوع مِ و

و خَسف بِالْمشْرِقِ و خَسف بجِزيِرَةِ الْعرَبِ و نَار تَخْـرجُ مـنْ قَعـرِ     7نُزوُلُ عيسى
: 1414، ابـن حبـان  و  436ص: 1411، طوسـي (عدنَ تَسوقُ النَّاس إلِىَ الْمحشَـرِ  

 .)257، ص15ج

بـر  ، شود هاي كوچك قيامت شمرده مي از نشانه، در روايت اهل سنتها كه  ير نشانهسا. 3

 .باشد مانند زلزله و مرگ نيز قابل تطبيق مي، هر حادثه ناگهاني ديگري

تفسير المنار هم به موضوع اشراط الساعه ذيل آيه شريفه پرداخته و برخي از روايات آن را 

شراط الساعه دانسته و احاديث دجال را اعظم ا 6ايشان بعثت خاتم النبيين. استكرده ذكر 

: 1342، رشيد رضا(داند  ترين مباحث اشراط الساعه مي گوترين و مشكلو و مهدي را از پرگفت

توصيف ايشان از اين موضوع، نشان از گستره بازتاب موضوع مهـدويت  . )487-483، ص9ج

 .گ نيستدر انديشه انديشمندان اسلامي دارد و با مدعاي وي در اين باره هماهن

ذيـل آيـه شـريفه اشـاره كـرده و      ، ةالسـاع تفسير مراغي نيز به برخي از روايـات اشـراط   

 :هاي نزديكي قيامت را سه قسم دانسته است نشانه

ماننـد قتـال يهـود و فـتح     اسـت،  هايي كه بالفعل از قـرون گذشـته واقـع شـده      نشانه. 1

 ؛يهنالمقدس و قسطنط بيت

تـرويج  ، هـا  مانند فتنه، و پيوسته نيز در حال ازدياد است آنچه برخي از آن اتفاق افتاده. 2

كفر و شرك ، زيادي زنان و شباهت آنان به مردان، ها زياد شدن دجال، زياد شدن زنا، گناهان

 ؛عربهاي  سرزمينحتي در 
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 .هاي كوچك و بزرگ كه در آستانه قيامت واقع خواهد شد آنچه از نشانه. 3

، بنابر مشهورترين روايـات : نويسد د و ميكن اشاره مي »منتظرالمهدي ال«ايشان در ادامه به 

 »محمـد بـن الحسـن العسـكري    «گويند ايشـان   است و شيعه مي »محمد بن عبداالله«اسمش 

 .)134-130، ص9ج :تا بي، مراغي(دهند  قائم و منتظر لقب مي، باشد و او را حجت مي

 ـ مـي ، ةالسـاع  اشـراط در زمينـه  از مجموع مباحث مطرح شده  وان نتيجـه گرفـت ميـان    ت

هاي قيامت ارتباط و پيوستگي و در هم آميختگي وجود دارد و حتـي   هاي ظهور و نشانه نشانه

هاي نزديكي قيامت قرار دارد و اين اتفاق در آخرالزمـان رخ خواهـد    خود ظهور در شمار نشانه

 .داد

 اصل مهدي باوري. 5ـ3

 »مهـدي بـاوري  «، ذاهب اسـلامي هاي مشترك مهدويت در بين فـرق و م ـ  از ديگر آموزه

اعتقـاد همـه    4بلكـه ظهـور مهـدي موعـود    ، اين اعتقاد به شيعه اختصاص ندارد. باشد مي

بـه  ، ذيل اين آيه شريف و برخي ديگر از آيات قرآن، كه مفسران اسلامي اين. مسلمانان است

ت فراواني روايا. نشان از مهدي باوري دارداند،  هموضوع مهدويت و مسائل مختلف آن پرداخت

در موضوع مهدويت  نيزمتعددي هاي  نيز در منابع فريقين راجع به مهدويت وجود دارد و كتاب

البته در چگونگي ايـن بـاور دو ديـدگاه    . از سوي دانشمندان مذاهب اسلامي تأليف شده است

 :وجود دارد

، جارى شده 6مقصود از مهدى كه بر زبان مبارك حضرت رسول مهدي شخصي؛ )الف

بـه ظهـور او بشـارت داده و     6پيـامبر . ن و عزيـز اسـت  خاص و لقب شخصى معي ينعنوا

 .)434ص: 1388، سليميان(مسلمانان را فراخوانده است كه در رديف منتظران ظهور او باشند 

زاده خواهد شد و جهان را پر از ، ن است كه در زمانى مناسبفردى نامعي مهدى نوعى؛: ب

قابـل   :و امامان 6يك از روايات نقل شده از پيامبر هيچ از، اين. داد خواهد كرد و عدل

صوفيه به ولايت عامه و مهدويت نوعيه اعتقاد دارند و اوليا را بـه دوازده امـام   . استفاده نيست

اسـت و   »ولـى «، ها در زمان خود آن »پير«تر عقيده دارند كه  امروز هم بيش. دانند منحصر نمى

ى ي ـمح، منصـور حـلاج  ، كسانى امثال بايزيد بسـطامى  صوفيه. منصب ولايت دارد، قطبى هر

برخـي از   .)436-435همـان، ص (دانند  مى »ولى«احمد غزالى و جنيد بغدادى را ، الدين عربى

مهدي هنوز متولد نشده و مردي فاطمي و از اهـل بيـت زاده   ، علماي اهل سنت نيز معتقدند
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 .)281، ص1ج: 1404، ابي الحديدابن (كرد خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد 

باورهمـه مسـلمانان جهـان    ، 4مهدي باوري و اعتقاد به ظهور مهدي موعـود ، بنابراين

به جز صوفيه و برخي از علماي اهل ، مسلمانان به مهدي شخصي قائل هستندتر  بيشاست و 

 هستند اما اصل مهدويت نزد تمـام مسـلمانان پذيرفتـه شـده    قائل سنت كه به مهدي نوعي 

 .است

 گيري نتيجه

هـاي   دار در سنت اسلامي است كه در حـوزه  باوري ريشه، باور به مهدي در آخرالزمان. 1

بازتـابي معنـادار   ، داراي اي قابل توجـه  مخصوصا دانش تفسير به گونه، مختلف علوم اسلامي

وره س 187آيه  ؛گرچه اين موضوع در موارد متعددي از تفاسير فريقين بازتاب يافته است. است

 .ه اين باور به خود اختصاص داده استئجايگاه قابل تأملي در ارا، اعراف

در  جانبـه  ه ديـدگاهي يـك  ئبه ارا، دو تفسير المنار و مراغي ذيل آيه شريفه مورد بحث. 2

مورد بررسي و نقد قرار گرفت و ثابت گرديد اتهامات در مقاله كه ، اند موضوع مهدويت پرداخته

بـوده و بـا واقعيـات موجـود در      جانبـه  ن نسبت به شيعه رويكردي يـك بيان شده از سوي آنا

 .فرهنگ علمي اسلامي هماهنگ نيست

بودن زمان ظهور  ةالساع اشراط، مشخص نبودن وقت ظهور :مشترك مهدوي  سه آموزه. 3

از مباحث مفسران و روايات تفسيري ذيل آيه شريفه بازشناسي گرديـد   ؛و اصل مهدي باوري

توانـد   تاب اين سـه موضـوع مـي   زبا. فاسير فريقين مورد توجه قرار گرفته استكه در برخي ت

 .پاسخ نقضي به برخي ادعاهاي رشيدرضا و مراغي باشد

همچنين وجود روايات نـاظر بـه موضـوع    ، وجود مشتركات تفسيري شيعه و اهل سنت .4

شـان از  ن ؛له مهـدويت ارتبـاطي نـدارد   ئاي خاص كه در ظـاهر بـه مس ـ   مهدويت در ذيل آيه

  .استها در پذيرش موضوع مهدويت  هماهنگي ديدگاه مفسران فريقين و روايات تفسيري آن
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